
سرخخروسِ
یا

جناب سروان ما شهید شدیم!
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خروس سپید، دوست من و دشمنِ منافقین است... آوازِ او حضور
دهد.فرشتگان را خبر می

[ حضرت محمد (ص)، فرهنگ نمادها، ژان شوالیه ]
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شخاص نمایشا

استخوانی دارد. ايفت ساله، موهایش کمی بلند و چهرههوبیست،گروهبان سه: اسماعیل
است. براي او جنگ منفور اش بسیار جدي و نظامیلباس پوشیدننحوةاست. قدش نسبتاً بلند

انکار ناپذیرست. ،است اما جنگیدن براي وطن
قدي متوسط و چشمانی گود رفته وبلند شدهشاریشوچند ساله. چهلانِسروعبداالله: 

کمی شلخته و آشفته حال است. دار بر سر دارد.کلاهی لبه.دارد
اي. جثهآیدبیشتر به چشم میاشتازهسرش تراشیده و سبیلِبیست ساله.ايسرباز وظیفه:نادر

. متوسط و ورزیده دارد
ن ). خیلی جواتر از سن معمول سرباز بودن (جوان.سربازي بسیجی:کنعانسید
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صحنه

آید. عمقِ شب بوي رود می.گیردهرم هوايِ داغ، جانِ خسته را به ناچار در آغوش می.استمیانۀ پاییز 
نیست. چیزي به طلوع نمانده است. سکوتی قلب دشت را ماه ست و حتیحکومت تاریکیاست.

ی سکوت گاهی سوزِ شلیک، تصرف شدهمیانِ این دو خط.میانۀ دو خط نبرد.تصرف کرده است
.کنندخلاص میراتنهامشکوك سربازيجسدنشاند، شایددشت را در خون می

اش به چمباتمه زدن عمققرار دارد.باز کردهآن را موشکیکهفراخ انگاه خوف، گودي ددر این می
است. یدهشدو مرد درازکخاك به اندازةگودقطرِرسد. نمییک سرباز

هاي زخمی کسی در اند. صداي نفسگود پناه گرفتهاند در اینجاماندهعقب نشینیکه ازمردچهار
شود. میاي از درد بر خاك شنیدهزخمۀ پاشنهصدايخراشد. گاهیتاریکی گوش را می

نشسته است و سرش را به ايگوشهنادر.سیاه استالگودقلبِسازد.منوري گود را نمایان مینور 
. خیره شدهبر خاك جاریست،کنعانکمر سیدازبه خونی لخته کهنادر.یه دادهاش تکقنداق اسلحه

اشمقابل.را بر سینه صلیب کرده)3-(ژاشاسلحهکج شده. عبداهللاز درد به پهلوکنعانسید
اسماعیل به شکم دراز کشیده اسماعیل است. سمتنادر دراز کشیده و سرش بهو پشت سرِکنعانسید
.شت تاریک خیره شدهال به دلبۀ گودو از

 -----------------------------
کنند. رهایی آسمان را نورانی میست. منواکم نوراز بالاست. صحنه زاویه دید

 ------------------------------------------------------
اند. هرگونه تشابه و خطاي تهاند و تنها براي خلق فضايِ مناسبِ این درام بکار رفها ذهنیها و مکانتمامیِ اسم

تاریخی کاملاً تصادفی است. امیدوارم هرچه باشد، نیک آید.
 --------------------------------------
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آمدپیش
عبداالله سخت گریه در آغوش یکدیگرند.افتاده بر خاكاسماعیل و عبداالله به زانو

اعیل آیاتی را در گوشِ راست اند. اسمهایش از اشک خیس شدهکند. ریشمی
سیدکنعان در کیسه دراز مشت دارد.محکم درچیزي درخواند وعبداالله آهسته می

هاي است. صداي خروسی از افقهوا، هواي طلوع خواند.اي را میکشیده و نامه
دهد. ندا میسرخ،  نور را 

تا طلوعسه ساعت
ممتد بارِآید. چند رگاي میرهگهگاهی صداي به زمین خوردن خمپاست،از دور

ماعیل هنوز از لبۀ گودال به تاریکی دشت شوند. اسهایی سنگین پر میکه با سکوت
ه و سید به خیره شدکنعانکه او نیز به سیدبه نادر خیره شدهعبدااللهخیره شده.

آسمانِ تیرة شب. 

ي... سرباز... [به نادر] هوو]دکننمیاي که بتوانند کنترلصدایشان را تا اندازهعبداالله: [
ی...... هگیرد] هی[جوابی نمیشنوي؟...می

[در همان حالت، رو به دشت]اسماعیل: چیه؟
عبداالله: با تو بودم؟

کارش داري؟اسماعیل: چی
عبداالله: چی؟
کارش داري؟گم چیاسماعیل: می

شده؟خیره چیبهیه ساعته عبداالله: 
خیره شده؟اسماعیل: ینی چی به چی 

جا؟خواین تاکی بمونید اینعبداالله: می
اسماعیل: معلوم نیست.

عبداالله: ینی چی معلوم نیست؟
شو!ساکتاسماعیل: ینی این که

طرز حرف زدن بایه مافوقه؟عبداالله: این چه
اسماعیل: مشکلی داري؟

دم.ه حرفاتو گزارش میتموممعلومه، عبداالله: 
.جناب سروانجا فوق و مافوق معنی ندارهالآن این...]خندنیش[اسماعیل: بده
گم.ت مین بهِالآعبداالله: باشه،
شه تمومش کنی جناب سروان؟اسماعیل: می
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پاشو! عبداالله: هوي سرباز،

زند. نادرکشد و به پشت نادر میخ پایش را میلَخگیرد و لَمیخیزعبداالله 
گردد.برمیزدهوحشت

... بلندشو سرباز! کند بلند شود] او اشاره میعبداالله: [به 
... چیه؟... چی شده؟... کیه؟زند] میبلند حرف،نادر: [ناخواسته

س،ردة گوشاش پارهجف پ] [اشاره به نادر] ... [به عبداالله!جات تکون نخوراسماعیل: از 
.شنوهنمی

پاشو بچه!عبداالله: 
[هراسان]!کارم داري؟نادر: چیه؟ چ

باید زودتر بریم.جم کن سرباز! بداالله:ع
شنود][نمینادر: چی؟
را نشسته دارد و اوبه طرفش خیز برمیتر] ... بشین نادر! [آرام؛کندبه او اشاره می[اسماعیل:

دارد]نگه می
شناسیش؟عبداالله: می

اسماعیل: معلومه، سربازمه.
گروهان؟کدومگردان؟ عبداالله: کدوم

ردان ششم، گروهان دوم.گاسماعیل: 
کنید؟کار میعبداالله: شما که قرار بود تو معبرِ سوم باشید، این پایین چه

ي؟از کجا خبر داراسماعیل: 
کنید؟کار میجا چهشما اینعبداالله: اونش به تو نیومده [بسیار جدي]

کنیم؟!کار میجا چهینی چی ما ایناسماعیل: 
[با تأکید]عبداالله: نهررو چطور رد کردین؟

همۀ  معبرا رو شیش دقیقه قبل از حمله،پنج،درست،دونمفقط میدونم [مکث]اسماعیل: نمی
عراق شبونه زد! شه؟ توپخونۀتوپخونۀ عراق، باورت می

عبداالله: شما اون موقع کجا بودین؟
بودن.حملهدستورِتا گروهان اونجا منتظرِ. درست سهلراه، ایست اواسماعیل: پشت سه

عبداالله: بعدش؟
اسماعیل: چی بگم؟

عبداالله: بعدش شما زدین به نهر؟
کند]بینی؟ [به نادر و سید اشاره میرفتیم؟ نمیجا باید میکما وسط معبرآ بودیم، اسماعیل: 
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کند][به سیدکنعان اشاره میعبداالله: اون کجا بود؟
اسماعیل: از آب گرفتمش.
بسیجیه؟ س،عبداالله: طفلک، خیلی بچه

اسماعیل: اوهووم [ دلسوزانه]
اومده؟: اوناکه گردانآشون متوریه، ینی قایقاشون تا اینجاعبداالله

کنم. تمومه نهر مث روز روشن شده بود. مجبور شدیم بریزیم تو نهر! اونا اعیل: فکر نمیاسم
هم لو رفته بودن. محشري بود، محشر!

دونی چقدر دور شدین؟عبداالله: می
هیچ خبري ندارم! [با افسوسی تلخ]موناز گردانماعیل: اس

عبداالله: قرارچی بود؟
-ل و تا پشت خاکریز سوم که رو به نهر بود جلو بریم! ولی اوبزنیم به ایستاسماعیل: که

خبُ!-عبداالله: 
اسماعیل: تو خبر نداري؟ [کمی مشکوك شده]

عبداالله: از چی؟
اسماعیل: هیچی [محتاط شده]

نوشد]عبداالله: [کمی آب با قمقمه می
-ها رحم کنه! جهنم بود، جهنم خدا به بچهآره دیگه، -اسماعیل: 

یین رو سطح نهر، همه رو پاگیرنپدافندشونو میه،زنعراق شما رو میکه توپخونۀ-عبداالله: 
شن سرتون و ر میبودن هوااول نو که تو کمینِ معبرِشوگرداناازدوتابعدکنن؟قرمه میقلیه

کردین؟کار میباید چهدونی میشن؟همه قیچی می
! زدیم به نهرباید میاسماعیل:

رفتین سمت همون ایست اول!اف میاین بود که صشتنها راهعبداالله: نه خیر بچه،
اسماعیل: چرا؟

ود.شون بزرهیهزارمتر سمت شمالِ شرقی، زاغۀچون درست عبداالله: چرا؟ [به سخره]
زد.توپخونه دیگه اونجا رو نمی

اسماعیل:  [سکوت، مشکوك] 
شما کی بود؟عبداالله: فرماندة معبر

دار.اسماعیل : سرگرد حق
عبداالله: ازش بعیده!

اسماعیل: بود [با افسوس]

هاي وحشی در آسمان.سکوت و عبورِ خمپاره
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کجایی؟عبداالله: بچه
ناسماعیل: تهرو
آورد]فرماندهیِ تیپ هفت! [دست پیش میفخرآبادي، سروانِ حفاظت ازعبداالله: عبداالله

موسوياسماعیلِدهد] [به او با اکراه دست میاسماعیل: 
عبداالله: دریایی؟

اسماعیل: آره
طورن.هاي دریایی همشون همینعبداالله: معلومه، بچه

ندارید؟... دهد]ان میاسماعیل: [ با آنکه سیگاري نیست] ... ببخشید [دو انگشت نش
عبداالله: نه [کمی مشکوك شده]

هاي سیدکنعان کند. صداي نالهخط سرخِ عبور منوري آسمان و دشت را روشن می
گردانند سمت سیدکنعان.  آید. هر سه از آسمان چشم بر میجگرسوزانه می

کار کنیم؟ [صدایش بلند است]نادر: چ
م باش! وعبداالله: آر
[سرِپا بلند شده]کار کنیم؟نادر: چی

کشد تا بنشیند]گیرد و مینادر را میدستل: نادر بشین! [اسماعی
آد.خونش بند نمینادر: 

رد؟ [با ناله... چطوري مگیرد] کنعان و دستش را میخورد سمت سیدمیغلت اسماعیل: [
دهد]جواب می

کند]ره [به سیدکنعان اشاره میش ازش خون میهمهنادر: 
[اشاره دارد داري؟ت! ... چیکوله...ات چی داري؟... تو... تو کولهنادر! ... نادر!اسماعیل: 

به کولۀ خیسِ نادر]

گذارد و ل سلاحش را زمین میگیرد. اسماعیاش را سمت اسماعیل میکوله
کند. آورد. کوله را خالی میکشد. چند فشنگ در میرا بیرون میاشخشاب
بهها راکند. مرمی فشنگبا خنجرش پاره میکند. بند کوله را پیدا نمیچیزي 

گرداند. زخمی بر کمرش دهان می ررا به آرامی بکنعانآورد. سیدسختی بیرون می
اش به تنش چسیبده. آن را پاره خشک شده و پیراهنِ برزنتیشباز کرده. خون

پاشد.ش میانعان به زخمهاي سیدکلهها را در میان ناباروت فشنگکند. می
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اسماعیل: اسمت چیه مرد؟
آید]اش بالا نمی... ههــ ... [نفسك...ك...سید: ك

اسماعیل: کاظم؟
. [به او با درد خیره شده]سید: ..

کنی مرد؟کار میخالی اینجا چاسماعیل: دست
کند]هایش را مشت میسید: ... [دست

بریتی... چیزي نداري؟ جان!... جناب سروان کاسماعیل: اي
شه؟مینادر: خوب

... اسماعیل: چیزیش نیس که [به نادر]
عبداالله: نه واالله! 

آورد] جعبۀ کبریتی خیس و مچاله را درمیکند و میشلوارشدست در جیب بغلِاسماعیل: [
نگفتی اسمت چیه مرد؟شه،کشد] نمیآورد و مییمدر خیسه لعنتی [یک چوب کبریت

کشد][درد در جانش شعله مین عا...... عا... ن... عان...کَسید: 
اسماعیل: چی؟... کنَ... عان؟... [با شوق] کــنعان؟

بندد]بر هم میتأییداش را به نشانۀهاي خسته... [پلکسید:
اسماعیل: [به نادر] بگیر فوت کن.

شود. اسماعیل روي گیرد. نادر متوجه نمیاسماعیل چوب کبریت را سمت نادر می
گیرد. کند. نادر چوب کبریت را میچوب کبریت فوت می

بازي را بندازي؟خواي آتیشمیعبداالله: 
اسماعیل: نترس! 

کند][فوت میند] کی بریم؟کفوت میآقا اسماعیل [نادر: 
ریم، عجله نکن.میهیشش! آرومتر!... اسماعیل: 

.جاکن شیمایدبآفتاب بزنهکهعبداالله: قبل از این
م [بلند به نادر]ن کجاییدونن الآاسماعیل: [با کنایه] جناب سروان خوب می

دونم، الآن وقتشه که بزنیم به تاریکی.دونم، ولی میعبداالله: درست نمی
شه کرد [زخم زبان]کاري نمییل: تا همه چی روشن نشه هیچاسماع

بینی؟عبداالله: اون بچه رو نمی
بینم.بینم، خوبم میاسماعیل: می

هوا]نادر: بریم سمت نهر [بی
زند]ر میشَبه او تَ[گی تو؟اسماعیل: چی می
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تشنمه! نادر: گرمه...

نوشد و دوباره نادر کمی آب میکند.اش را سمت نادر پرتاب میعبداالله قمقمه
کند. چوب کبریت را فوت می

ارزه.اسماعیل: به خطرش نمی
شه؟نمیکهز این بدترعبدااالله: ا

اسماعیل: خیلی عجله داري برگردي؟ تخمین زدم ما الآن احتمالاً طرفاي مقرِ لشگریم. درست 
. خود بصرهتا رهاگه سربلند کنی اون جاده خاکی صاف میبینی؟شه. میاون طرفه نهر می

ما فهمم. هنوز نمیاشتنینی مین ک.بستهکند]نهر، الآن هیچ راهی نداره [اشاره میاونجا تا لبِ 
ه! چپو گُهه اون بعثیایهعروسی[با تأکید به عبداالله] عروسیه،چه خبره؟از کجا اومدیم؟ بالاهم 

خواي دل به دریا بزنی مؤمن؟ [نیش] بینی. باز میراستم که می
خوام اسیر شم.عبداالله: فقط، نمی

قرار نیست اسیر شیم.اسماعیل: 
آن سروقتت.یعبداالله: آفتاب بزنه م

شه!  اسماعیل: آفتاب بزنه همه چی روشن می
نادر: باید بزنیم به نهر! 

خشک شد؟[به نادر]اسماعیل:
دونم.میدهد] چهبه او میچوب کبریت را [نادر: 

کشد تا آنکه کشد، چندبار میاش میبه پارچۀ زبرِ لباس نظامیچوب کبریت را: [اسماعیل
گیرد]آتش می

کنی؟کار می: چعبداالله
اسماعیل: نترس

عبداالله: آتیشش بلند نشه؟
اعیل: نترس، حواسم هست.اسم

آتش کنعانسیدکمرِبرد. ناگهانکنعان میرا سمت کمر سیدآتشِ چوب کبریت
کشد.و عقب میترسد نادر میشود.آتش سریع خاموش میکند.ناله میگیرد. می

پشتی و با بند کولهارد که حالا دیگر سوختهگذاي روي زخم میپارچهاسماعیل 
هوش زند و بیکشد و مادرش را صدا میبندد. سیدکنعان آهی میمحکم آن را می

شود. می
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نادر: سوخت!؟
شه! اسماعیل: نترس!... خوب می
نادر: خیلی ازش خون رفته.

شنوي؟صدامو میآقا کنعان،گرداند]کنعان را بر میسیداسماعیل: [
بداالله: چقد مهمات داریم؟ع

اسماعیل: چرا؟
کجا همو دیدیم؟عبداالله: 

نهر با هم بودیم.از سرِاسماعیل: 
مسیرو برگردي؟تونیعبداالله: می

آد.اون جهنم زیاد چیزي یادم نمیازاسماعیل: شک دارم،
همه چی ،لعنتینه برمون گردونه تا اون جادةچیزي که بتواي،: اگه یادت بیاد، یه نشونهعبداالله
تمومه.

اسماعیل: مث اینکه یادت رفته کجایی؟
رودس گذاشت.شه که دسکار کنیم؟ نمیعبداالله: چه
شنوي؟شونو نمیزنن؟ صداي جیپارا منور میرابهنمی بینی چطور اسماعیل: 

سرش را با ریتم کندي به شود. نادر دراز کشیده،میبلندکنعاني سیدهاصداي ناله
کند سیدکنعان را آرام کند.اسماعیل سعی میزند.اش مینداق اسحلهق

آره! همون !گفرضا راس می؟ رضا،شدمچه بدبختیه گرفتار-هوا و با صداي بلند] [بینادر:
خاك تو سرم م، نکردم، نکردم!نکردکردم، زدم فرار میاندیمشک میاآهنِرروز باید تو

بدبختم باید یه عمر نۀحالا اون نلرزد]ده بود [صدایش می، خاك تو سرم ششده بود دیگه
کنن؟ نگفتی اونا هیچ غلطی نمی[به اسماعیل] حالاشم نباید اینجا باشم.نهمیمنتظرم بشینه.

خوام! من خوام بمیرم، زوره؟ نمیکنی؟ نمیچی شد؟ حالا چکار کنیم؟ چیه اینطور نیگام می
-ربازه معمولیم. من فقط یه سرباز معمولیم. من ماله این حرفا نیستم. من فقط یه س

گیرد میانِ آنها و خیز میگیرد. عبداهللاش را میو یقهکندحمله میاسماعیلنادر به 
. گویددهد. اسماعیل به او خیره شده و هیچ نمیاي هل مینادر را به گوشه

-خوامخوام، من یه سرباز معمولیم، نمینمی-نادر: 
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دهد. میکف دست بر دهانش فشارزند.صورت نادر میالله سیلی محکمی بهعبدا
. دهدنادر را ترس فرا گرفته و بوي مرگ می

خورد]کشد] لعنتی به [کلمه را میاسماعیل: [آهی بلند می
تشنج داره.عبداالله: 

ه سربازه! سه ماهتازهاسماعیل:
غه! اداغه دعبداالله: بدنش آتیشه،

گه!دیگه چیزي نمیولش کن،اسماعیل: 

بر اش را کشد و اسحلهعقب میناگهانکند. نادررها میآرام نادر را عبداالله آرام
اند. گانۀ او خیره شدهاسماعیل  و عبداالله به بازي بچهگیرد.دارد و سمت آنها میمی

کند. منوري آسمان شب را آبی می

گم!االله] بلندشو! بلندشو بهت می؟ [به عبدنادر: فکر کردین کی هستین؟ ها
[خونسرد]!: نادر اسحله رو بگیر اونوراسماعیل

باید بریم سمت نهر! نادر: 
شه!نمیفهمی؟میشه نادر،اسماعیل: نمی

پاشو بریم! نهر،رم تا اون سرِم! یه نفس میچیمن انزلینادر: من شنام خوبه،
صبر داشته باش!خوایم!هم همینو میار بچه! ماعبداالله: دیوونه بازي در نی

گی! میفهمم چینمی[به عبداالله]!شوساکتتو یکی نادر: 
نادر!اسماعیل: نادر! 

د. بغض گلویش را لرزنمیاز ترسگیرد. دستانشسمت اسماعیل مینادر اسحله را
شان کنادربه او نزدیک شود. کند . اسماعیل سعی میگرفته و بسیار بهم ریخته

کشد.خود را عقب میکشان

گم نیا جلو! مینادر: نیا جلو!
نادرجان آروم باش!اسماعیل: 

عبداالله: زده به سرش.
در حال حرکت کنارش سید بیکشد.روي کمر دراز می[؟کنیننمیکاري نادر: چرا 

دردکشیدن دراز کشیده]
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با ایمأ و اشاره سعی نیم جایی بریم. [توگم؟ الآن، [بلندتر] الآن نمیمیشنوي چیاسماعیل: می
فهمی؟ دهد] میجاها مین گذاري شده. مین [ با دست زمین را نشان میبفهماند] ایندارد به او 

فهمی؟کنیم. میچرخاند] پیدا میباید راهشو [ دستانش را مانند مار در هوا می
اش گرفته][ گریهخوام اسیر شم!نمینادر: پاشین بریم! 

تر بچه! آرومکند]الله: [به او اشاره میعبدا
من دونم، شما رو نمیزند] باید بزنیم بریم. باید بریم نهر! حرفا حالیم نیس [فریاد مینادر: این

کند بلند شوند]رم! پاشین! [به آنها اشاره مینهرو میسرِشنام خوبه! یه نفس تا اون
اعتماد کن! بهمف گوش بده!حراسماعیل: لعنت بر شیطون. چه مرگت شده پسر؟

زند][داد میپاشین!نادر: 

کند. نادر نگاهی به اشاره میکنعانبه سیدوداردسمت نادر خیز برمیاسماعیل 
نادر حواسش بهم اش را بردارد.خواهد کولهمیاندازد. عبداالله میکنعانسید
گردد.د. نادر بر میزنزیرِ لولۀ اسحله میاسماعیل ناگهان با کف دست بهخورد.می

دهانش را فشارد.را در آغوشش میاندازد و اواسماعیل خودش را روي نادر می
گوید. نادر کمی تقلا در گوشش چیزهایی میو بنددمحکم با کف دست می

افتد و خودش را جمع شود. اسلحه از دستش میکمک آرام میکند و کممی
کنعان خیزشود. عبداالله سمت سیدند میدوباره بلکنعانسیدکند. صداي نالۀمی

دارد.برمی

ره! داره از دست میعبداالله: تنش یخ کرده، تشنج داره!
خیلی خون ازش رفته. آقاکنعانخورد]کنعان و عبداالله غلت میسمت سیداسماعیل: [

کنعان سعی دارد سیددهد] آفرین پسر [[فشار میگیرد] دستامو فشار بده![دستانش را می
[به عبداالله].چیزي بگوید] باید یه کاري کنیم

م؟تونیم بکنیکار میعبداالله: چه
خورد]دهد و افسوس میاسماعیل: ... [سر تکان می

کند. میاش کند. اسماعیل کمکپیرهنشرد دست در جیبسعی داکنعانسید
خورده آورد. اسماعیل برگه را که تابیرون میاشی خیس و مچاله را جیبهایبرگه

اندازد و با نگاه چیزي به عبداالله به اسماعیل نگاهی میکند.و سفید است را باز می
اي شهنادر گو. رودو پس میکندلب کج میدهدسرتکان میعبدااللهگوید.او می

خیال نشسته. بی
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خواي نامه بنویسی مرد؟اسماعیل: می
تا خودکار بیاورد]اشگیرد سمت کولهخیر میخودکار دارم [-عبداالله:

نویسم![در گوش سیدکنعان] بگو من میاسماعیل:

هد. اسماعیل درا به اسماعیل میشکشد. عبداالله خودکارکنارش دراز میاسماعیل 
کند بیاید آورد. به نادر اشاره میاي را درمینادر و چراغ قوهکند در کولۀدست می

رساند. االله خودش را بالاي سرِ آنها میجلو و چراغ قوه را روي برگه بگیرد. عبد
کند. دشت را سبز میآید. منوري سبز میصداي چند شلیک از دور

عبداالله: بیا خودکار! [به اسماعیل]
نویسم، باشه؟ نادر بگیر پایین نور رو!به جناب سروان بگو! میکلمه بگو!اسماعیل: کلمه

باید بریم! نیست،حالش خوب نادر:
: هیسسسعبداالله

کند. اسماعیل زیر نور چراغ هاي خشک سید نزدیک میعبداالله گوشش را به لب
دراز کشیده.،قوه و منور منتظر

سلام برحسین! شنود]عبداالله: [زمزمه می
نویسد]اسماعیل: [می

خمینی! شنود]  و عبداالله: [می
کند]اسماعیل: [در حال نوشتن]  امام خمینی! [باخودش زمزمه می

مادرم ... و ... ...عبداالله: ... سلام به
اسماعیل: ... 

عبداالله: خواهرِ... عزیزم! 
اسماعیل: ... 

عبداالله: ببخشید... اگه... زود... تنهاتون...
اسماعیل:...

عبداالله: گذاشتم!... وظیفه... داشتم! 
اسماعیل:...

بجنگم! ... اسلام...با... دشمنِ...داشتم...عبداالله: وظیفه
اسماعیل:...

اندازد]... ازم... [به نادر نگاه میعبداالله: تا خدا
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اسماعیل:...

. اسماعیل اندسخت و عمیق شدههایش بسیار. نفسادامه دهدتواندنمیکنعانسید
فشارد. دستان اسماعیل را میکنعاناندازد. سیدنگاهی به عبداالله می

ان نباش! نگرنویسم آقا کنعان،اسماعیل: می
ش بگه! دخواد خومیکند]عبداالله: [ سر بلند می

تونی؟اسماعیل: می
کارش دارین؟نادر: چ

نویسم! میاسماعیل: هیسسس [به نادر] بگو عزیزم،

کند و سکوتی اي میاش را گرفته. نالهگیرد. عبداالله پشتسرش را بالا میسیدکنعان 
ماعیل به صورت سیدکنعان که در نورِ چراغ و نادر و اسعبدااللهرسد.سر میسنگین 

. دشت در التهاب خود است.انددستی است، خیره شده

[ از در بریده بریده شدمدردرکهکهثُلث دودوثُکلاسِ اول راهنماییکک-سیدکنعان: 
نوایی یدکمال نوسسزمین... آقآآآمتو زیرختم توداااون سرما انداتو وتآقاآم توزند]حرف می

شناسن آآقاموو... یه میسبه میکهممه ک]کشدسخت نفس می[زارچه وکیلباپشت بااره ادد
خووونم.بنماز بنپاپاشدم باش نسرم بیداآرم کرد.نه صب آقام اوومد بالا سذوروروزي اذو
رزیدم... لپششت آقاآآم بودم... سرد بوبود... میمنمنتا بخوونیم.یاطحبه حاییستادیم رو

از آآسمون افتاد خوخوخونرخِسسسسففید... دیدم یه یه یه خروسِررکوع اول که پپاشدم... 
آآم هیچی آقاحووض!وشو پرت کرد تووخود.زدداش... داشت پرپرمیلبِ حوووض

دي آقا «و گفتملاآآم دادادم به آقامسکه تموموموم شد. سکه نماز نمازگف.نمی
کدوم ك «ف گفُ»؟و ندیديخرُوسخرُ«گفتم گ»چیو؟«گفُ گ...گ»؟شدیدی

!»دیگهزدمیمیبالبالهمون که که  داش لبِ حوض بال«فتم خندیدیدم گف»  خرُوس؟!خرُ
شدیم حوض که که پاصب کهیچی ندیدیم.هیو گشت ف لبِ حوضفرستاد و رصلوات ف
کرد امام رضآآ گفُ نذرم كناس.صادقهروؤیاآآيِگفمیمیآقاآم خونی بود.آآبش خو

[اشک ناراحته؟!از دستمآقاآآمینیجا!اینتنها بري. اوومدم اینتتآآید خوخوودت ببا
جاآآم...نمیدوونه اینننآآآخهریزد]می

گریه نداره این حرفا!   مردي تو!اسماعیل: مرد!
شی [محکم]: آروم باش پسر! خوب میعبداالله

وشتی؟! [به اسماعیل]نناآآم نسید: این
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نگران نباش! ، نوشتم.ماسماعیل: آره عزیز
رود]نوشتی [ درد در جانش فرو میمین ن نباید میسید: 

اسماعیل: چرا؟! 
شود]هوش میچو... [بیسید: چو

رزه. یخ کرده بدنش!لعبداالله: داره می
خاموش کن بچه! [به نادر]اسماعیل: نور رو

شده؟نادر: چش 
اسماعیل: جناب سروان پاهاشو بگیر بالا! 

دیگه خیلی دیر شده!خیلی خون ازش رفته!داالله:عب
داند که... ]ابونش... بخوابونش... [ به عبداالله ولی عبداالله میواسماعیل: بخ

. منوري سرخ دشت را روشن کند. نادر ناخواسته بلند شدهد چه داناسماعیل نمی
يِ زیرِ پامحکمشود. اسماعیلهایی از چند طرف شنیده میلککند. صداي شیمی

خورد. زمین مینادر ناگهانزند. نادرمی

کنی؟ ها؟اسماعیل: معلومه داري چه غلطی می

اند. ها تمام شدهشده. نالهسیدکنعان به نور سرخ آسمان خیره اند. هرسه دراز کشیده
خواند. انتهاي شب بیدار باش میآید و خروسی در صداي قرآن از آسمان می

که هاییشلیکشدنِ خاك وها و کندهپارهخمصداي برخورد در صداي قرآن 
ایست آرام بخش.زمزمهشکافندشب را می
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ساعت تا طلوعدو
کف دست کند. زمین زخمی و خسته است.ابري سیاه در آسمان سنگینی می
ۀ دشت را فرا گرفته. صداي نالۀه عمق ترس همبرزمین بگذاري تب دارد. سکوتی ب

سد. ربه زحمت به گوش میشکی ر اپ

یه کاري کن! ... یه...اسماعیل... آقا اسماعیلآقا [با صدایی لرزان و ملتمسانه] نادر: 
[محکم]چه کارکنم؟اسماعیل: 

جانِ سیدکنعان خیره شده]به بدن بیبریم، بریم! [ترسیده.نادر: 
ی؟فهممی[مچ دستش را سفت میگیرد] ها؟... با توام،ي بري؟جا میخوااسماعیل: ک

کنه! م میصدا تو سرمه! داره دیوونهنادر: گوشام،
عبداالله: نیگاش کن! 

خیلی نزدیکه! رودخونه نزدیکه،به خدا یا بریم [با بغض]نادر: تورو خدا آقا اسماعیل ب
[اشاره می کند که ساکت شود]اسماعیل:

[به عبداالله]ن... بگین باید بریم... مگه نه؟بهش بگینادر:
دهد]سخت نفس پس میعبداالله: [
کار کنیم.گم چهم بگیر، بهت میآروم بگیر نادر جان، یه لحظه آرواسماعیل:

هرچی داري بده![ به نادر] عبداالله: 
االله خیره شده]هاي عبدور به لبدر سکوت و تاریکی و کمی نور من[نادر:

برو! بذار...عبداالله: با توام! هرچی همرات داري [ یا ایما و اشاره سعی دارد به او بفهماند]
نادر: ... [گیج و منگ ساکت شده]

کارش داري؟اسماعیل: چ
خواد بزنه به رود؟عبداالله: مگه نمی

! رهجایی نمیاسماعیل:
–کشه به اعصابم داره گند میعبداالله:

یه کمیترسیده... بچه، تو حاله خودش نیس،خوردهگیري؟ موجمیتوچرا جدي-اسماعیل: 
-آروم

دارد و د. اسماعیل خیر برمیشونادر بلند میکند.روشن میرا سبز  دشترنور منو
نادر گیرد.نیز دستش را میکشد تا او را در گود بخواباند. عبداالله را میشلوار نادر

کشند.پایین میرا 

دیدم، دیدممضطرب و آشفته][نادر: دیدم 
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بتمرگ بچه! ...عبداالله: بشین
؟اسماعیل: دیوونه شدي مگه

د. دیدم، به خدا دیدم، بریم توروخدا، داره یرقصر رو آب داشت میو دیدم، نورِ منونهرنادر:
شه، تورو خدا بریم! هوا روشن می
مین اكزیرخِهد]ددهدهایش دوردست را نشان میستلبِ رود [با دطرف تا عبداالله: بچه اون

فهمی؟می!مین،کاشتن

شود. هوا بوي باروت و خون و دود گرفته. رودي در دلِ نادر به نادر ساکت می
شود و او پراز رفتن است. سرعت دور می

کرد؟شه کاري میاسماعیل: به نظرت می
یره شده]اي خدونم. گیج شدم. [ به نقطهنمیعبداالله: 

کنم.حتی بوشم حس میکشد]و دیده. خیلی نزدیکیم. [ بو مینهراسماعیل: به این راحتی
-الآن کجایی، حالا رفتیو دونی از کجا میهوا را بیفتیم! اصلاًتونیم بینمیعبداالله: 

[ بینوباید حتماً پایین باشیمایم، با رود اومدیم دیگه.درستش اینه که پایین منطقه-اسماعیل: 
-اي ترسیم کند] اینجا و اگه فرض بگیریم کند روي خاك نقشهسعی می
دونی میحالا فکر کن اون میدونم دیوونگی کردي رد کردي. خب که چی؟ -عبداالله: 

ه برنام باید توش دو موتوروتوریکه قایق مدونی رد شدن از اون نهرعرض نهر چقدره؟ می
داره؟ دوتا روي ع از سال چهارتا مسیر آبی تو دلشموقدونی اون نهر این چقدر سخته؟ می

خواي هايِ آبی رو میها و تله، رفتی ناکجا! میننهر، دوتا زیرِ نهر، گیر هر کدومش بیفتی
؟ خواي با اون بچه را بیفتی بريهنوزم میچکار کنی؟
[ناامید]کار کنیم پس؟اسماعیل: چ

کنیم! عبداالله: صبر می
سر وقتمون؟اسماعیل: که بیان

! اي اومدیمشبِ لعنتی خلاص شیم بینیم کدوم جهنم درهعبداالله: که روز شه! که از این 
اسماعیل: پس توام هنوز مطمئن نیستی! 

عبداالله: معلوله که نیستم! 
پس چی؟ قرارئه تا ابد همینجا بمونیم؟اسماعیل:

مونم! عبداالله: من تا مطمئن نشم تا ابد همینجا می
آفتاب !گهریم تا به نهر برسیم، بچه راس میهمین مسیرو میخیز راسِما سینهیل: بمون.اسماع

بزنه سوختیم اینجا!
خواي بري؟ به حرف یه بچه میعبداالله:



19

خواي برگردي عقب؟ نمیماعیل: کاري به حرف این ندارم.اس
گی کنم! خواد ولی نمی خوام دیونهعبداالله: دلم می

ب سروان باید زود بجنبیم. اسماعیل: جنا
خواي بري؟عبداالله: به من بگو کدوم طرف می

اسماعیل: سمت نهر!
اونجا تو خاردار دونی چطور میلگرد و سیمنهر مین گذاري شده؟ میدونی ساحلِعبداالله: می

اي تو؟ دیوونه! باید برسیم به اون جاده! خطرش کمتره، فوقش اسیر هم پیچیده؟ دیوونه
شیم.می
هابمیرم بهتر از اینه که بیفتم دست اون حرومزادهکند][ به رود اشاره میاگه اونجااعیل: اسم

ترسی؟از چی می،شیش اینه که اسیر میعبداالله: ته
فهمی؟مین [سکوت]دارم، دوس ندارم دوباره بیفتم زندواسماعیل: ترسی از اون کثافتا ن

عبداالله: زندان بودي؟
کند و صداي خمپاره و منور )خوري میداسماعیل: ( خو

قصر؟کجا؟عبداالله:
اوین!202نه بابا، اسماعیل: 

عبداالله: چه سالی؟
یه الف بچه بودم گرفتن منو! من چه مفت مفت افتادم زندون.کنه؟اسماعیل: چه فرقی می

ینا کردم ادونستم کمونیست چیه، لنین کدوم خریه و استالین کدوم عنتریه! خیال میمی
ستانن! باور کن اون روزي که یه کتابچۀ خیسِ بارونو تو گذرِ کوچه پیدا کردم خیالاد

، بلشویکا، ايبیاد. تازه قد کشیده بودم. چه داستانايِ احمقانهچه بلایی سرمکردم قرارِنمی
انشگا، دنباله رفتم خیابون شارضا، جلو دشونو از حفظ بودم. میشعارایی که همهپرچم سرخ، 

پیچ شمرون دنبالم کرد. ریده بودم به خودم. من به تاب! یه بار یه مأمور ساواکی تا خودک
سم که مث احمقا تو سلمونی کتابم که زیرِ لباصل نبودم. کنجکاوي بود. اون روزمهیچکس و

گرفت. منم با کلۀ افتاد زمین همه چی رو سرم خراب شد. مچموبود جلوي اون ساواکی
کردم. از همون جا زنگ زد و اومدن منو ایستاده بودم و زار زار گریه میوریزهتراشیده و پره م

بودم. وقتی بختیار زندانیاي دم. هفت سال توي اون گودال جهنمبردن. هفت سال زندان بو
–سیاسی رو آزاد کرد منم قاطیِ اونا 

کند][گریه می-نادر:  
چته؟اسماعیل:

نادر: ...
شناختی اونجا؟رو میعبداالله: ولش کن! کیا 
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شد. شد بعد یه مدت نیست میهرکی تو اون سالا باهام دوس میزند]اسماعیل: [پوزخند می
قد و هیکلم از سنم جلوتر بود. آقا خدابیاموزم » اسمال نحس«گفتن اون موقعا بهم می

اي بود. منم بودم، اي بابا نادر [کلافه]زورخونه
نادر:  [با صدایی بلندتر]

چیا بعیده گریه کردن! از انزلیاي مگه تو؟ الله: بچهعبدا
اسماعیل: نادر! نادر!  

را آرام کند.اندازد. سعی دارد اواسماعیل دست در گردن نادر می

نادر: آقا تورو خدا... بریم! 
ریم! یه کمی صبرکن! ریم! میاسماعیل: می

کردي یه روز اینجا گیر بیفتی؟عبداالله: فکرشو می
اون سالاي زندان خیلی چیز گیرم ئه چی بشه، اما نه! تورشد حدس زد قرااعیل: نه! میاسم

اومد! 
ت خورده؟عبداالله: اسم غلام اژدهاکشُ به گوشِ

[مکث]-کجا شیرازي بود! تو ازآره! آره!اسماعیل: [ترسیده]
دائیم بود!-عبداالله: 

اسماعیل: جدي؟
پدرمونو داشت! عبداالله: دائی بزرگه ما بود! حکم

گفتن اژدهاکش؟ کجاس؟ یادمه آزاد شد! اسماعیل: چرا بهش می
عادل آباد اعدام شد! م خاکه! توکوه کنارئه بابا ننهعبداالله: فامیلیش همین بود! سینۀ یه 

اسماعیل: اعدام شد؟ 
اعدام شد! فکر کنم خودشم باورش ! فرداشعبداالله: سه روز نشد! گرفتنش! حکمش اومد

شد! ینم
–مگه آزاد نشده بود؟ پس چی شد؟ اونا که اسماعیل: 

-به جرم ضد انقلاب و -عبداالله: 
بود؟-اسماعیل: 

دونم! عبداالله: نمی
اسماعیل: خدا بیامرزش! 

س! مسخره!عبداالله: مسخره
خوایم را بیفتیم! اسماعیل: نادر! پاشو می

تونی صبر کنی؟عبداالله: می
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–حاضرم بمیرم اما ،اسماعیل: گفتم که

- کنم یه فکري میاگه صبر کنی -عبداالله: 
یه گروهان بودم که الان از اون گروهان جناب سروان من مسئول فکر نداره دیگه. -اسماعیل: 

م مونده. اینم باید سالم برسونم اون طرف! همین! فقط این واسه
دي؟ عبداالله: تو با این کارت هم خودتو و هم اونو به کشتن می

اینه که مفهمی؟ وظیفهمیخاك] یک مشت [اسماعیل: من سربازئه این خاکم، این خاك 
نذارم یه مشت از این خاك دست دشمن بیفته! 

زند][ نیشخند میگی! اینجا خاك ما نیس!ترسیدي داري مزخرف میعبداالله: ترسیدي! 
اسماعیل: نادر! پاشو!

کند تا پلاکش را پیدا کند. چیزي میردنش رود سمت سیدکنعان و دست در گمی
نشیند. کند. آرام عقب میپیدا نمی

عبداالله: نبود؟
اسماعیل: پلاکش کجاس؟

چی فکر کردي؟عبداالله: 
اسماعیل: باید پلاك داشته باشه! 

کنی چند سالشه؟عبداالله:  فکر می
–راسماعیل: چه ربطی دا

جنگن! اینا واسه پلاك نمی-عبداالله: 
باید ببرمش! کند]زنی؟ اینا؟ [ مکثی از سرِ شک میمشکوك حرف میسماعیل: ا

اي تو پسر! عبداالله: دیوانه
ماهیآ ذاشتم توي همون نهر باید می[بسیار جدي]من از آب گرفتمش!اسماعیل:

ور بشه؟ گتوي این صحرا گم وخوردنش؟ حالام بذارمش اینجامی
آورد. سیگاري عربی [پاکت سیگارش را در میدونی!میهرجور خودت ،عبداالله: به من چه
رد]گذاپشت لالۀ گوش میآورد واست. نخی در می

آید. اسماعیل از جایی نزدیک  گود میسیم صدایی گنگ شبیه به صداي بی
عربی است. اش ندارد.ت کمريلزند. عبداالله واکنشی جز باز کردن کُخشکش می

نادر آمادة رفتن شده. 

[بسیار مشکوك]ماعیل: ینی چیه؟ اس
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عبداالله: چی؟ [ترسیده]
اسماعیل: صدا پشت سرته! 

صاحابه بعثیه! سیمِ بییه بیعبداالله: حتماً
اسماعیل: خوبه که! 

خوره! عبداالله: به چه دردي می
گیرد][اسماعیل سمت صدا خیز میسروان این چه حرفیه؟اسماعیل: جناب

کسی اونجا باشه!عبداالله: خر نشو شاید 

ارد برود پشت گود تا سر و گوشی آب بدهد. اسماعیل سعی د

بشین! دست] لت به کُعبداالله:  [
اسماعیل: چی؟

سربازِ احمقت کر شدي؟اون گم بشین! مثعبداالله: می
اسماعیل: جناب سروان!!؟

گم تا مث سگ نکشتمت! بشین! عبداالله: جناب سروانو مرض! بشین می

اعیل بسیار غافلگیر شده. نادر دستش را روي سرش گذاشته و مانند موج اسم
کند سعی مینشیند.شود و لبۀ گود میبلند مید. عبداالله انلرزها سرش را میگرفته

سیم را به سمت خود بکشد. بی

ه نادر]بوي [هاتو بندازین جلو! زود باشین! با توام... هوعبداالله: اسلحه

نِ چرخد. عبداالله به دروورِ خودش میشود و د. با اسلحه بلند مینادر متشتج شده
شود. زند و از گود با حالتی بسیار وحشت زده خارج مینادر جیغ میپرد. گود می

. صداي نشیندو میشودرود اما پشیمان میشود و سمت او نشانه میعبداالله بلند می
شود. شود و بعد همه چیز قطع مییر و جیغِ نادر که دور و دورتر مخمپاره و منو

اسماعیل شوکه شده..سکوت
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طلوعیک ساعت تا
تر شده. عبداالله سیگارش را روشن کرده. هوا، هواي هواي داغِ دشت کمی خنک

خیانت و خشم و نفرت شده. اسماعیل پراز بغض و تنفر بالاي سرِ سیدکنعان 
کند. اشک در آرام به خواب رفته حسادت میايچمباتمه زده. به سید که مانند بچه

سعی عبداالله هایش مانند نهري جاري شده.چشمتاریکی و نورِ منورهاي گذري در 
دارد تماس برقرار کند. 

حصلت على ، وأنا لیلۀ بیضاء، لیلۀ بیضاء، لیلۀ بیضاء–] لبربه دست و سیگار بگوشی[عبداالله: 
أنا ]کنداي بی سیم بازي میهبا پیچ[؟صوتی، تسمع لبیضاءاالبومۀیلۀل. فی مکان ماتمسک

سیگارش را بهکلافه شده و[الإجابۀ.إلىأتوسل، البیضاءالبومۀلیلۀ. الجوابالموجۀ.على
کند][ عصبانی بی سیم را خاموش میکثافتا، اهَ!الأوباش...]کندطرفی پرتاب می

.سکوت

!نشدسربازتازعبداالله: خبري
]کشدشمگین نفس میخ[اسماعیل: 

[ سخره آمیز]ت گذاشته رفته؟ناراحتی قالِعبداالله: از دستش
]هاي داغنفس[اسماعیل: 

عبداالله: زور داره، آدم همه چیزشو بذاره وسط واسه نیروهاش، بعد یهو تنهات بذارن، زور 
فهمم.داره، می

]سر به زیر[اسماعیل: 
ت پاک[؟کشیسیگار می،موسوي]کندکمی فکر می[چی؟ب آقاي اسماعیلِعبداالله: خُ

بیا! بردار! ]کندسیگارش را به او تعارف می
اسماعیل: ...

!باش پسردستم ناراحت نعبداالله: هر جور راحتی، از 
اسماعیل: ...

!داالله: مث اینکه خیلی توپت پرهعب
اسماعیل: ...

بینم اون می،کنممین که دارم فکرالآ]خنددمی[حق داري! زیاد منو جدي گرفتی! عبداالله:
چه بلایی سرش اومده! به هر صورت خودشو عاقلتر بود! البته معلوم نیسسربازت خیلی

-خلاص 
]ورده و آرامبا خشمی فرو خ[عوضی!خائنه رذلِ-اسماعیل: 
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عبداالله: چی؟ نشنیدم! چیزي گفتی؟
اسماعیل: ...

لال شدي؟عبداالله: 
محکمتر][خائنه رذلِ عوضی...]به فریاد[اسماعیل: 

سکوت

وطن! شجاعِ: نه خوشم اومد، درود بر سربازِعبداالله
: تو کی هستی آشغال؟اسماعیل

عات ارتش فخرآبادي هستم از گردان حفاظت اطلاعبداالله: بنده جناب سروان عبداالله
-]خنددمی[جمهوري اسلامی ایران 

–ببند!ودهنه کثیفتو! شخفه-اسماعیل: 

! شوخفه]کشدرویش اسلحه می[خوري ه زیادي میدیگه داري گُ-عبداالله: 
! واسه یشب اون بعثیاي عوضی دم آورده بودنفهمم چرا دشغاله حقیر! حالا میآیل:اسماع

]کندمشتی خاك به سمتش پرت می[ال تو، خاك بر سرت!خاطرِ امث
و شدي!ررپ] زندا لگد به پهلويِ اسماعیل میشود بمیبلند [عبداالله: 

]کشددرد می[اسماعیل:
بندم تا بیان دي، منم دست و پاتو همینجا میخودت انتخاب کن! یا بهم اطلاعات میعبداالله: 
زنی یا اینکه حرفی نمیشی.آزاد میاگه شانس بیاريمونی و یه روزماینطور زنده میببرنت.

من باید با نیروهاتون بر مونی؟کنم و تا ابد کنارئه این بچه مییه تیر حرومت میو همینجا 
شنوم! می؟گشتم عقب! الانم باید برگردم، خبمی

زهی خیالِ باطل! اسماعیل:
عبداالله: از جونت سیر شدي؟ 

اسماعیل: فکر کردي به همین راحتیه؟
مفت بمیري؟ آره؟ خواي که شناسمتون! تو اینقدرام احمق نیستی، هستی؟ نمیمیعبداالله:

خواي؟می
زیاد زور نزن! ،آد عوضیاسماعیل: چیزي گیرت نمی

شه!عبداالله:مث اینکه حرف حساب حالیت نمی

گرد و گیرد. مچ پايِ سیدکنعان را میشود. نور منوري سرخ دشت را فرا میبلند می
ترسد و عقب خواهد جلویش را بگیرد، میکشد. اسماعیل میمیروي زمین 

کشد. اسماعیل کمی ترسیده.می
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عبداالله: بذارش تو کیسه خواب! 
...اسماعیل:

گم بذارش تو کیسه خواب! عبداالله: چرا ماتت برده؟ می

دهد. هواي کنعان را به سختی در کیسه خواب جا میدجانِ سیاسماعیل پیکرِ بی
خفه و تنگ شده. اسماعیل مات مانده که چه قرار است شود. گودال

خواي چکار کنی؟اسماعیل: می
زنی دیگه؟!عبداالله: حرف نمی

اسماعیل: چه حرفی؟
عبداالله: چه حرفی؟ اون برگه کجاس؟

اسماعیل: برگه؟! 
شو نوشتی! عبداالله: همون که روش وصیت

...]وردآش کاغذ وصیت را درمیاز جیب[اسماعیل: 
عبداالله: بده به من! 

کند و زیپِ دهد. عبداالله وصیت را لوله میاسماعیل نامۀ وصیت را به عبداالله می
گذارد. پاکت سیگارش را لاي زیپ مینامه را کاغذبندد. لولۀکیسه خواب را می
عبدااللهکند. اسماعیل گیج شده.به اسماعیل تعارف میآورد واز جیب بیرون می

کند. و فندکش را روشن میارد گذروي لب میسیگارنخی
کند به وصیت و سیدکنعان] ؟اینو روشن کنم [ سیگارش را] یا اینو [ اشاره میعبداالله:

... [ سکوت کرده]اسماعیل:
خواي حرف بزنی؟ نمیعبداالله: 

]ترسیدهعبداهللاز خويِ  وحشیِ[اسماعیل: چه حرفی؟ 
خواستی با خودت ببریش؟عبداالله: می

اسماعیل: ...
عبداالله: پلاکم نداشت؟

اسماعیل: ...
مث کربلا! کنم اسم یه سرزمینه! نه؟چه اسم عجیبی! فکر عبداالله: اسمش چی بود؟ کنعان؟ 

]وحشت زده[اسماعیل: ... 
؟ عبداالله: فکر کنم پونزده سالم نداشت
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که زمین را هااي دارد. صداي خمپارهحشیانهاسماعیل بو برده که عبداالله قصد و
دکنکمتر شده. اسماعیل آرزو میشلیک منورها تاریک شده.دشت .شکافندمی

بال داشت. 

مث همین کند]سیگارش را روشن می[چرا لال شدي؟ بگو تا مفقودالاثرش نکردم!عبداالله: 
دد]خنره آسمونا پیشه دوستاش [ میشه میسیگار دود می

-... آخه... ؟چیاز]هول شده[اسماعیل: چی بگم 
.دونمیه چیزایی میاینو بدون ولیدونی!هر چی می-عبداالله: 

]عصبانی[داري لامصب؟اسماعیل: تو به چی اعتقاد 
عبداالله: نه! خوشم اومد!

-آد جز هم که دشمنِ اونا چی گیرت میا که دشمنن! ما اسماعیل: اون
اونش به تو نیومده!عبداالله: 

بگو تا منم مث تو شرفمو بفروشم!اسماعیل:
زند به ته سیگارش میپک[خ کن تا اینو جزغاله نکردم! دونی اَهر چی میشو بابا!خفهعبداالله:

]گیردکند. فندکش را سمت وصیت و سیدکنعان مییپرتش مو 
به یه شرط! ،گماسماعیل: می

]عصبانی[: شرط واسه من نذار! عبداالله
داره؟ تچه فرقی به حالاسماعیل:

بجنب!عبداالله: 
گم!اسماعیل: هرچی که بدونم می

مونی! کنی! زنده میاي میبداالله: کار عاقلانهع
اسماعیل: فقط منو اینو اینجا بذار برو! 

شه! عبداالله: نه، نمی
-شه؟ چرا نمیاسماعیل:

منو خر فرض کردي؟-عبداالله: 
...اسماعیل: 

–گفتم که ،عبداالله: دو راه بیشتر نداري

چی بگم؟-اسماعیل: 
چرا ماتت برده؟[مکث]نب،عبداالله: جیباتو خالی کن! بج



27

اندازد. عبداالله در حالی که آنها . جلویش میکندرا خالی میش هایجیبلاسماعی
کاود.را می

شنوم!عبداالله: بگو می
اسماعیل: چی بگم؟

م دوننمی،عملیاتهاي فرماندهاصلیِاسم دونی بگو!میگردانا، هر چیلشکر، تیپ،عبداالله: 
-بگوبگو!بگو!

پاکسازي امونومعبر. بایدسپاه داشتیمهاي بچهریب با کمکیه عملیات تخ-اسماعیل:
]کمی خسته و درمانده شده[کردیم اما ...می

س!اینا چه ربطی به من داره؟ اصلاعاتت سوختهو مزخرفات تحویل من نده!داستانداالله: بع
یه چیزي بگو ندونم!

از چی بگم؟ خیال کردي من کیم؟عیل: اسما
دونی بگو!هر کی هستی، هر چی میعبداالله: 

خواي تا بگم! اسماعیل: از چی بگم؟ بگو چی می
عبداالله: پسرت خوشگله!

]یکه خورده[اسماعیل: ...
عبداالله: چیه لال شدي؟ بگو! 

	-چیزي جز همونایی که امشب خودت دیدي نمیاسماعیل:  	
عوضی؟ات مخابراتهتو رسته-عبداالله: 

–اما اسماعیل: آره! 

این عملیات کجاها بودي؟ عبداالله: قبلِ
هران!اسماعیل: م

اسمش چیه؟]کندنگاه میبه عکس[عبداالله: 
میثم!اسماعیل:

خندد]میشبیه مامانشه [آخی اصلاً هیچیش به تو نرفته! بیشتر عبداالله: یه سالش نشده، نه؟

شکافد. ماهیان نهر را میاي خمپارهگلولۀکند.روز میمثلآسمان رايزردنورِم
میرند. بسیاري می

کند][ خودخوري میاسماعیل: 
عبداالله: دوس داري باز ببینیش؟

]خیره به او[اسماعیل: ... 
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همۀ شدبود که باورم نمیعملیات اینقدر مشکوك و شلختهاین بجنب تا دیر نشده. عبداالله:
[د برگردم عقب یه سرگوشی آب بدم!. تا صبح نشده بایاي خمینی همین باشهزورِ سرباز

]کندرك اسماعیل را جلویش پرت میو مداها عکس[دیگه زود باش ]عصبی و سرخورده
زند]فریاد می[بگو!

]خشمگین[اسماعیل: چی بگم آخه؟! 
این مانور واسه چی بود؟بگو! بگو عبداالله:

دونم!نمیاسماعیل: 
-دونی عملیات اصلی قرارئه میتو شو! عبداالله: خفه

–هاي آبی رو ها و مینمعبرا و تلهپاکسازیهمادستور-اسماعیل: 

کردین؟میشده چکارخراباون شما تو -عبداالله: 
دونم! دونم! باور کن نمیمن نمی-اسماعیل: 

لِ بزرگ پرورش ماهی کجاس؟کانا-الله: عبدا
اسماعیل: نه! 

آرین؟ یهویی امشب سراز اینجا در می،س پوستم کنده شدههفتهچنددونم! عبداالله: نگو نمی
چه خبره؟ ها؟ 

کند. عبداالله و اسماعیل به آسمان چند شلیک گلوله از دوردست فضا را متشنج می
اي بودند. انگار نشانههاي رسامگلولهخطوطعبورشوند. بالاي سرشان خیره می

]کشدآهی از سرِ آسایش می[اسماعیل: خدا رو شکر! 
هیچ لشکري در کار نبوده؟ آره؟عبداالله: 

اسماعیل: ...
! شهعبداالله: مث اینکه حرف حساب حالیت نمی

را آتش بزند. کنعانآورد. سعی دارد کاغذ وصیت سیدفندکی از جیبش در می
بر کند. اسماعیلگیرد. عبداالله او را با کلت کمري تهدید میاسماعیل خیز می

اند. ها در دوردست شدت گرفتهنشیند. صداي شلیکمیجایش 

[ بلند شده]دیگه خیلی دیر شده! اسماعیل:
! بدبخت فکر پسرت نکن پشیمون شمکاري رجات!شین سب]فندك به دست[داالله: بشین عب

باش!
]محکم[سماعیل: هستم که اینجام ا
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؟[مکث] چی شدر بگیره!یات بزرگ سقرار بود امشب اینجا یه عمل]گیج و آشفته[عبداالله: 
اسماعیل: اشتبا کردي جناب سروان! 

عبداالله: این همه کشته؟
امروز چه روزیه؟دونی اسماعیل: آره! می

]قاطی کرده[بگو! وعبداالله: حاشیه نرو! اصل مطلب
اسماعیل: اصلی نیس! 

سیر شدي؟ تگی؟ از جونپس چی میداالله: عب
م مگه! نهواسماعیل: نه! دیو
لشگري در کار بوده؟ عبداالله: باریکلا! 

اسماعیل: بوده.
–عبداالله: پس چی شد؟ چرا 

عملیات لو رفت دیگه! چرا نداره!-اسماعیل: 
عبداالله: ئه؟ چش بسته غیب گفتی؟

دونم!دونی نمیاسماعیل: باور کن چیزي جز همونی که خودت می
]عصبانی[دونم عبداالله: من هیچی نمی

]دهدرا همانطور میجوابش[دونم اسماعیل: منم هیچی نمی

سکوت
کشد و خودش میسیم را سمتبندد. بیرا میکنعانعبداالله کیسه خوابِ سید

رسد. چیزي سیم به گوش میخود از بیکند. صداهایی بیاش میدوباره روشن
اتمه زده و سر بر روي بازوهایش ببه اسماعیل که چمشود. گیرش نمیدست

کند. منوري آسمان را روشن میشود. گذاشته خیره می

عبداالله: بیا جلو!
اسماعیل: چرا؟

! کننروشنوتکلیفتبیانمونی همینجا تاعبداالله: می
–توبه کن عوضیاسماعیل: 

زنی! حرفایی می-]خنددمی[عبداالله: 
هیچ وقت امثال شماها رو نفهمیدم! اسماعیل: 

عبداالله: مشکل ماها همینه! 
شده تا حالا؟تاسماعیل: چی نصیب

عبداالله: دنبال چیزِ خاصی نیستم! 
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اسماعیل: پس چی؟
عبداالله: یه جور تسویه حسابه! 

-اسماعیل: با کی؟ با چی؟ 
به تو نیومده! -االله: عبد

خوره! اسماعیل: حالم ازتون بهم می
عبداالله: بند پوتیناتو باز کن! 

کند. هایش را باز میاسماعیل به سختی بند پوتین

و بنداز دور! پوتیناتعبداالله: بندشونو در بیار،
]نفرتبا خشم و [اسماعیل: ... 

پاهاتو سفت ببند! بجنب! عبداالله:

چ ببندد. صدایی از کند پاهاي لختش را از مل، همانطور که نشسته سعی میاسماعی
ها گنگ و عربی و حرف.بگیردموجش را تا کهپرد شود. عبداالله مییم بلند میسبی

کشد. فرصت براي اسماعیل است. رمزیست. اسماعیل بر خاك دراز می

شود. دست شنیده میي مهیب از دورکند. انفجارآسمان را سرخ میمنوري 

کند. سیم است. ناگهان اسماعیل خودش را سمت عبداالله پرتاب میعبداالله درگیر بی
اي. اسماعیل پیش از آنکه عبداالله کاري بتواند بکند گوشهشودسیم پرت میبی

دا سیم هنوز او را صبیشود.ر گود درگیر میاو دبا چسبد ورا سفت میمچش
سختی شکل گرفته. درگیريِاسماعیل، عبداالله را خوابانده زند.می

. گیردتاریکی گود را فرا می
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طلوع
گوشۀ خوابکیسهدرسیدکنعان.گرفتهسفت آغوشبه زانو،راعبدااللهواسماعیل

.دهدمینداسرخهايافقازخروسیصداي. استطلوعهوايهوا،. گود است
آید.سیم ( عربی ) میهنوز صداي بیاند.ها زمین و زمان را به هم دوختهخمپاره

عبداالله در آغوشِ اسماعیل گیر افتاده. اسماعیل مانند طنابی محکم اورا در بر گرفته. 
.انفجار استدر مشت اسماعیل نارنجکی آمادة

دونی تو مشتم چیه؟ کن! هیششش! میجا خوابیده، جیغ داد ناینیه مرداسماعیل: هیششش! 
آروم باش! 

]آشفته حال و بسیار ترسیده[کنم! دیوونه بازي در نیااااار؟عبداالله: خواهش می
]زنددر گوشش فریاد می[یه؟ ها؟ اسماعیل: خفه شو جناب سروان! اسمت چ

عبداالله: باشه! باشه! باشه! محمدرضا محمدرضا...
]فریاداسماعیل: محمدرضا چی؟ 
بسیار ترسیده ) [عبداالله: خلج خلج خل ... 

دونستی؟اسماعیل: خیلی کثافتی، می
–عبداالله: آره، آره خواهش می 

ببند دهنتوووو-اسماعیل: 
عبداالله: باشه، باشه،...

خواستی بري عقب؟اسماعیل: می
]ناله[...عبداالله: 

و بسوزونی؟خواستی سیدمیاسماعیل: 
نه، نه! ]ناله[عبداالله: 

این لباس نیست تنته آشغال؟اسماعیل: حیف
]ناله از ترس[عبداالله: 

از بالاي خط عملیات قرارئه یه حملۀ بزرگ سر بگیره!و ساعت دیگه داسماعیل: 
عبداالله: ...

دونی جزاي خیانت به خاك چیه؟اسماعیل: می
–عبداالله: آروم باش اسماعیل! خواه 

شو!: خفهاسماعیل

شود. آسمان صبج و طلوع شنیده میگودهایی در نزدیکیصداي عبور اتومبیل
آید. بوي رهایی میکند.خورشید را اسماعیل بر صورتش حس می
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فهمی؟ ، میوقتشم، هیچاسماعیل: من هیچ وقت اسیر نمی
]کندگریه می[عبداالله: توروخدا اسماعیل 

ه!عیل: همین حالا توبه کن! توباسما
: هر چی تو بگی! باشه! عبداالله

اسماعیل: فقط گوش کن! 
]کندگریه می[الله: باشه! باشه! عبدا

به فرزندي را پروردگارا به من فرزندي شایسته ببخش، آنگاه او]در گوشِ عبداالله[اسماعیل:
واب بردبار مژده دادیم، و چون درکار و کوشش به پاي او رسید، گفت اي فرزندم من در خ

فرمانت بینی؟ اسماعیل گفت پدر جان آنچهبرم، در این کار چه میکه سرِ تو را میامدیده
گاه چون اند، انجام بده، که به زودي مرا به خواست خداوند، از شکیبایان خواهی یافت. آنداده

اش به خاك افکند... هر دو گردن نهادند او را به گونه
]ریزداشک می[عبداالله: 

اي؟ دهآماتوبه کردي؟اسماعیل:
آمادة چی؟عبداالله: 

اسماعیل: جناب سروان ما شهید شدیم!

را بر زمین کنارشان بر زمینراکند. نارنجکرا  باز میاشمشتاسماعیل 
انگار شود. به شدت روشن میالکند که فرار کند. گوداندازد. عبداالله تقلا میمی

خروسی در . نداي زندها را میکند. نوري که چشمیکه خورشید از آنجا طلوع م
...ها و انفجارهاها و گلولهمیان ولولۀ خونینِ خمپاره

.و تاریکی

یثم فرهمندیانم
پاییز و زمستانِ نود و چهار شمسی


